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  از يكي عنوان وقف به ييشناسا يبرا عهيفقه ش سنجيتيظرف

  هيفق تيدر پرتو اصل ولا يحكومت اسلام يمال منابع
*ملك افضلي اردكانيسن مح 8/12/98:تأييد 20/8/98: دريافت

    چكيده
حفظ مصـالح اسـلام و    يبرا يحكومت اسلام ليضرورت تشك ،عهيات فقه شاز مسلم يكي
است. در فقه  يون آن، مستلزم دارابودن منابع مالؤحكومت و اداره ش لياست. تشك نيمسلم

 ـ تيمنظور به رسم نيا يبرا يمنابع متعدد ،اسلام ياسيس قـرار   يشناخته شده و مورد بررس
 ـمانـده اسـت. ا   يفقط در حد ذكر نام بـاق  ايبرده نشده  ينام ايگرفته است. اما از وقف  ر د ني

ه به كرد ك جاديا اي ييرا شناسا ياوقاف عه،يفقه ش تيه از ظرفبا استفاد توانياست كه م يحال
و مصـالح   يامور ضرور يباشد تا از آن برا يحاكم شرع اريدولت در اخت يمنبع مال كيعنوان 

 يدر صدد اسـت بـرا   افته،يسامان  يليمقاله كه با روش تحل نياستفاده كند. ا يجامعه اسلام
 ـگاه اختكرده، آن ييمنظور را شناسا نيا يبرا يهفق هايتيخلاء، ابتدا ظرف نيجبران ا  اتاري

 ـآن است كه ظرف قيتحق نيا هيكند. فرض يبر اوقاف را بررس يحاكم شرع  يمتعـدد  هـاي تي
 ؛وجود دارد عهيش يايدر فقه پو يدولت اسلام ياز منابع مال يكياحتساب وقف به عنوان  يبرا

 هيفرض نيمسلّم است. اثبات ا يف عام، امربر اوقا يحاكم شرع ديو بسط  تولاي كه گونههمان
    .حاضر است قيدستاورد تحق

  واژگان كليدي
  ولايت فقيه ،يحاكم اسلام ،ياسلام حكومت يمنابع مالوقف، 

                                                                                

ــه    * ــوزه علمي ــه ح ــش آموخت ــي    دان ــأت علم ــو هي ــم و عض ــة   ق ــطفي العالمي ــة المص : جامع
mohsenmalekafzali@yahoo.com. 
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  مقدمه
توان فلسفه نهفته خورد كه به درستي ميدر طول تاريخ، اوقاف مختلفي به چشم مي

هاي معنـوي  ه رفع فقر و ترويج ارزشها را تأمين منافع اجتماعي و كمك بدر وراي آن
بـرداري از آن  چنان بهـره اند و همهاي فراواني از آن بهره جستهدانست. اوقافي كه نسل

روز و نسل بـه نسـل تغييـر     روز به بشريهاي جريان دارد. پرواضح است كه نيازمندي
وفاتي كـه  كند و موقاي احتياجات مادي و معنوي جديدي ظهور ميكرده و در هر دوره

كنـد. در مـوارد بسـيار    براي نيازهاي پيشين ايجاد شده، نيازهاي جديد را برطـرف نمـي  
عليه منقـرض شـده   سابق پابرجا مانده است، يا موقوف زياد، در عين حالي كه موقوفات

  يا منفعت موقوفه معطل مانده يا بدون استفاده رها شده است.
شري امري ضروري دانسته شود، داشتن اصولاً اگر وجود دولت براي ايجاد جامعه ب

منابعي مالي كه بتواند وظايف اساسي خود را در جهت تأمين امنيت و رفاه مردم فـراهم  
منابع مالي مختلفـي   ).286، ص4، جق1409ناپذير است (منتظري، كند نيز امري اجتناب

 ،كه فقها چنانهم ؛براي رفع نيازهاي عمومي و روزمرّه شهروندان در اختيار دولت است
بـه بعـد؛    285ص، 4ج، ق1409اند (منتظـري،  منابع متعددي را براي اين منظور شمرده

در متـون فقـه    ).667-702، ص1370سـبحاني،   و ، تمام جلد دومق1432مؤمن قمي، 
نهـاد   ،وبيش به بررسي اين منابع پرداخته شده است، اما در اين ميانسياسي امروزي، كم

ر گرفته و گاهي صرفاً از آن بـه عنـوان درآمـدهاي اسـتثنايي     تر مورد توجه قراوقف كم
پـرداختن بـه    ،روازاين ).698، ص1370برده شده است (سبحاني،  حكومت اسلامي نام

تر است. لذا در ايـن مقالـه بـه ايـن     اين منبع مالي حكومت اسلامي، شايسته توجه بيش
  شود كه: پرسش اساسي پاسخ گفته مي

توان وقف را بـه عنـوان يكـي از منـابع مـالي دولـت       چگونه مي از منظر فقه اماميه،
هاي اجتماعي، مصالح عمومي و امـور  اسلامي محسوب كرد و از آن براي رفع نيازمندي

  المنفعه بهره جست؟ عام
  در ادامه، سؤال قابل طرح ديگر در اين زمينه آن است كه:
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ان منبعـي مـالي بـراي    در صورت ايجاد اوقافي كـه قابليـت اسـتفاده از آن بـه عنـو     

  شود؟ حكومت اسلامي باشد، ولايت حاكم اسلامي بر آن چگونه ثابت مي
كـه حـدود   اسـت   كنـد و آن ايـن  سؤال سومي به ذهن خطور مـي  ،البته در اين بين

اختيارات ولي فقيه در اوقاف چيست؟ كه به اين سؤال در انتهاي مقاله اسـتطراداً پاسـخ   
 شود. ع ديگري سپرده ميداده شده و تفصيل آن به موق

گيري از منابع فقهي و اقوال فقهـا  توصيفي و با بهرهـ اين مقاله كه به روش تحليلي  
فقه پوياي شيعه ظرفيت كـافي  «در چهار بند سامان يافته، بر اين فرض استوار است كه 

براي احتساب وقف به عنوان يكي از منابع مالي دولت اسلامي را داشته و ولايت بر آن 
تواند برخي موقوفات را در مواردي كه مصلحت و بر عهده حاكم اسلامي است و او مي

   .»كند، صرف كندميمنافع عمومي ايجاب 

  مفهوم وقف، ماهيت، صيغه، اركان و انواع آن

كه دلالـت بـر مكـث در چيـزي دارد،     » و قَ ف«وقف در لغت از مادة  مفهوم وقف:
چنين به نوعي وسـيله زينتـي   هم ).135، ص6ج، ق1404گرفته شده است (ابن فارس، 

، ق1412اصـفهاني،  (راغـب   شـود كه از عاج فيل ساخته شـده باشـد، وقـف گفتـه مـي     
جا كه گفته شده وقف حقيقت شرعيه ندارد و يك امر عقلايـي اسـت و   از آن ).881ص

ا لذا فقه ـ )،123ص، 3، جق1421امام خميني، ( در ميان ساير ملل و اديان نيز رواج دارد
الوقف عقـد يقتضـي   « كه گفته شده:مانند آن ؛انددر مقام تعريف اصطلاحي از آن برآمده

وقـف عقـدي    )؛289ص، 3، جق1420(علامه حلـي،  » المنفعةتحبيس الأصل و إطلاق 
 »مرحـوم صـاحب جـواهر   «كنـد.  است كه اصل مال را تثبيت و منفعـت آن را رهـا مـي   

چـرا كـه بـر گرفتـه از حـديث       ؛دانسته» اطلاق«ظ را بهتر از لف» تسبيل«استفاده از تعبير 
 »صحاح«چنان كه در هم. »حبسِّ الاصلَ و سبلِّ المنفعةَ (الثمرة)«فرمايد: نبوي است كه مي

بلّ فـلان ضـيعتَه   «آمده اسـت:   ، 5ق، ج1410(جـوهري،  » اهللاَي جعلهَـا فـي سـبيل    ؛سـ
 .كـه در راه خـدا قـرار داد   اسـت   ابـه ايـن معن ـ   ،فلاني مالش را تسبيل كرد)؛ 1724ص

داند كه هرگـاه  صاحب جواهر ثمره استفاده از كلمه تسبيل به جاي اطلاق را در اين مي
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عليه مباح شده و هرگونـه كـه بخواهـد،    از اين كلمه استفاده شود، مال موقوف بر موقوف
  ). 3، ص28ق، ج1404تواند در آن تصرف كند؛ همانند تصرف در ساير املاك (نجفي، مي

شده از سـوي فقهـا در مـورد وقـف را     هئهاي اراكه تقسيمپس از آن 1امام خميني
مورد نقد قرار داده و ماهيت اوقاف مختلف را ماهيتي واحـد دانسـته، تفـاوت و امتيـاز     

دانـد. ايشـان بـه تعبيـر خـود در      ها مـي ديگر را به اعتبار متعلَّق و مورد آناوقاف از يك
كند كه: گونه تعريف ميسبت به ساير تعاريف، وقف را اينتعريفي عقلايي و نوآورانه ن

أو شخصٍ أو غيرهمـا؛ لتـَدرّ المنـافع     جهةٍء على الوقف في جميع الموارد إيقاف الشي«
وقف در همه اقسام آن عبارت است از )؛ 125، ص3ق، ج1421(امام خميني، » منه عليها

هـا  كه منافع آن چيز بـه آن براي اين ؛هاايستايي چيزي براي جهتي يا شخصي يا غير اين
هـو الإيقـاف   «وقف را به  ،ترايشان در جايي ديگر در بياني كوتاههم چنين جريان يابد. 

   ).177صهمان، ( تعريف كرده است» لدر النفعِ أو الانتفاع
بودن، وجود مقرون بر دليل بر وقف در وقف بايد صيغه صريح يا كنايي صيغه وقف:

 ).292ص، 3ج ،1387(طوسي،  »مرحوم شيخ«به پيروي از  »مرحوم علامه«شد. داشته با
لفظ صـريح و مـورد اجمـاع     )155ص، 3، جق1410حلّي، ابن ادريس ( »ابن ادريس«و 

بلت «و » حبسـت «دانسته و در صراحت الفاظ » وقفَت«فقها را فقط  ترديـد كـرده و   » سـ
گانـه  بـودن الفـاظ سـه   چنـان كـه در كنـايي   . همداندمي ابودن اين دو صيغه را اقوكنايي

»قتو » تصد»و » حرّمت»دتترديد روا نداشته و دلالت اين الفاظ بر وقف را محتاج » أب
برخي ديگر نيز بر همين مبنـا فتـوا    ).290ص، 3ق، ج1420، حلي علامه( داندقرينه مي

   ).296ص، ق1417ابن زهره، ( اندداده
عليه و مـال موقـوف (علامـه حلـي،     از واقف، موقوفاركان وقف: عبارت است 

شـود كـه واقـف بـا قصـد      گاه صحيح واقع مي). لذا وقف، آن291، ص3ق، ج1420
). 87، ص2ق، ج1406عليه معين وقف كند (طرابلسي، قربت، مال خود را بر موقوف

گفته؛ يعني لحاظ وقف به عنوان يك منبـع  در اين مقاله، در جهت اثبات فرضية پيش
 الي حكومت اسلامي و در جهت مصالح جامعه اسلامي و منافع مسلمين، ركن دومم

 عليه ـ مورد توجه است.ـ موقوف
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مح
. وجود داردكه وقف عقد است يا ايقاع، ميان فقها اختلاف نظر ماهيت وقف: در اين

) و بعضـي ديگـر   291ص ،3ج ،ق1420، حلـي  دانند (علامهبرخي آن را مطلقاً عقد مي
اند؛ به اين ترتيب كه اگر وقف خاص باشد، عقـد بـوده و نيـاز بـه     صيل شدهقائل به تف

، حلي ايجاب و قبول دارد و اگر وقف عام باشد، ايقاع است و به قبول نياز ندارد (علامه
تحريـر  «در  »امـام خمينـي  «). هر چند 388، ص2، جق1413و همو،  447، صق1388
امـا متعاقـب آن، در    ،)63، ص2تـا، ج ، بـي اين تفصيل را پذيرفته (امام خميني »الوسيله

چنين تفصيل بـين  مو ضمن بحث از بيع وقف، عقدبودن مطلق اوقاف و ه »كتاب البيع«
وقـف بـه طـور مطلـق از ايقاعـات      «وقف عام و خاص را باطل دانسته و معتقد اسـت:  

  ).146و131، ص3، جق1421(امام خميني، » است
قد باشد يا ايقاع يـا قائـل بـه تفصـيل     كه وقف عچه آن ؛شرط قبض: در هر صورت

عليه دارد و تا زماني كه قبض صورت نگيـرد،  موقوف» قبض«شويم، تماميت آن نياز به 
عليـه بايـد   اگر وقف خاص باشد، موقـوف  ،وقف صحيح محققَ نشده است. لذا اجماعاً

، 1388، حلي قبض كند و اگر وقف عام يا بر مصلحت عمومي باشد، ناظر وقف (علامه
شده از سوي واقـف  ) يا قيم يا متولّي تعيين15، ص22، جق1413و سبزواري،  447ص

مثـل وقـف بـر فقـرا و      ؛كند. در مورد وقف بر عناوين كلـي آن را قبض مي ،و يا حاكم
كه پس از آن »محقق ثاني«). 64، ص2تا، جطلاب نيز همين گونه است (امام خميني، بي

قرب به صواب دانسته، وجـه قـرب را در ايـن    اقبض از سوي حاكم در اوقاف عامه را 
است و وقف عام براي مصلحت مسـلمين اسـت و   » نايب المسلمين« ،داند كه حاكممي

حاكم بـر   عدم ولايتاو والي مصالح است، لذا بر وقف عام ولايت دارد. ايشان احتمال 
، 9، جق1414شـمارد (محقـق كركـي،    اين اوقاف را به خاطر فقدان نـص، مـردود مـي   

هرچند ولايت حاكم اسلامي بر ايـن اوقـاف را بـه عنـوان نايـب       ؛). برخي ديگر25ص
اند، اما معتقدند بايد اين ولايت از ابتدا با اذن واقف بوده تـا ادامـه آن   المسلمين پذيرفته

  ).215، ص3تا، جمشروع باشد و الا با اشكال مواجه است (فيض كاشاني، بي
كه وقف عـام يـا خـاص باشـد،     بت هم، بين ايندر مورد لزوم يا عدم لزوم قصد قر

  ). 64، ص2تا، جخورد (امام خميني، بيالجمله اختلافي به چشم ميفي
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انواع وقف: وقف از جهات مختلفي تقسيم شـده اسـت. مثـل تقسـيم آن بـه وقـف       
مسلمان و كافر، به حسب واقف يا تقسيم آن به وقـف بـر هاشـميين و طـالبيين و اولاد     

 ،عليهموقوف ). از جهت92، ص2ق، ج1406عليه (طرابلسي، بر اساس موقوففاطمه و ...  
تقسيم ديگري با عنوان وقف خاص و وقف عام نيز صورت گرفته است. وقف خـاص  
آن است كه بر شخص يا اشخاصي، مثل وقف بر اولاد يا ذريه شده باشد و وقـف عـام،   

مثل  ،ا يا بر عنوان عاميهمثل مساجد و پل ،وقفي است كه بر جهت و مصلحت عمومي
  ).  70، ص2تا، جوقف بر فقرا و ايتام صورت گرفته باشد (امام خميني، بي

  هاي اوقافي قابل منبع واقع شدن  صورت
تواند به عنوان يكي از منـابع  هايي از اوقاف است كه ميآيد، جلوهچه در ادامه ميآن

باشد تا مطابق نظر او صرف  مالي حكومت اسلامي تلقي شده و در اختيار حاكم شرعي
امور ضروري و مصالح جامعه اسلامي شود. شايان ذكـر اسـت، مـوارد ذكرشـده جنبـه      

  تر، مواردي ديگر افزوده شود.حصري ندارد و چه بسا با بررسي بيش

 وقف في سبيل االله. 1

يكي از انواع وقف كه قابليت منبع مالي واقع شدن براي حكومـت اسـلامي را دارد،   
اگـر كسـي    ،اي ضمن پذيرش اين نـوع وقـف، معتقدنـد   است. عده» االلهي سبيلوقف ف«

الخير، به هـر چيـزي كـه بـا آن     الثواب يا سبيلاالله كند يا بگويد في سبيلوقف في سبيل
چـون كمـك بـه    كند. مواردي همتقربّ به خداوند متعال حاصل شود، انصراف پيدا مي

؛ همـو،  309ص، 3، جق1420لامه حلـي،  ع( رزمندگان، حاجيان و ساختن پل يا مسجد
، ق1414، محقق كركـي و  399ص، 2ج ق،1387 ؛ فخرالمحققين،397ص، 2، جق1413

مسألة مورد اختلاف در اين خصوص، تقسيم موقوف به سه قسمت است.  ).89ص، 9ج
شده در چنين وقفي بايد به اي از فقها با استناد به اجماع، بر اين باورند كه مال وقفعده
خش تقسيم شود: يك بخش سهم رزمندگان داوطلب (نه نظاميان در اختيار سلطان سه ب

، يك بخش هم سهم حج و عمره، )شونديا كساني كه به دستور امام در جنگ حاضر مي
و همـو،   294ص، 3، جق1387طوسـي،  ( رسـد بخش ديگر هم به فقيران و مساكين مي
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س از بررسي صدر و ذيل كـلام  پ »صاحب مفتاح الكرامه«البته  ).545ص، 3، جق1407

، به اين نتيجه دست يافته است كه شـيخ در نهايـت قـول مشـهور را     »مبسوط«شيخ در 
االله ترديد كـرده يـا قائـل بـه تـداخل      سبيلگانه وقف في تر دانسته و در تقسيم سهقوي

دانسـتن ايـن مفـاهيم شـده اسـت. وي در ادامـه از       ديگر و يكياالله در يكمفاهيم سبيل
 اند، نام بـرده اسـت  ين كتاب فقهي كه تداخل اين مصاديق و مفاهيم را اختيار كردهچند

اي ديگر از گانه، عدهدر مقابل قولِ تقسيم سه ).630ص، 21، جق1419حسيني عاملي، (
كردن مـال موقوفـه و منـافع    فقيهان چنين تقسيمي را لازم ندانسته و معتقدند مصرف

شـود، جـايز اسـت (علامـه حلـي،      الهي حاصل مـي آن، در هر امري كه با آن تقرّب 
ــهيد 309ص، 3ج ق،1420 ــاني؛ ش ــي، 387ص، 5، جق1413، ث ، 22، جق1405؛ بحران
چنان كه هم )؛56ص، ق1424و فاضل لنكراني،  72ص، 2جتا، بي؛ امام خميني، 239ص

 ).184ص، 3، جق1410شـهيد ثـاني،   ( شـهر دانسـته اسـت   اهمين قول را  »شهيد ثاني«
البـِرّ را  ند و وقـف در سـبيل  نداكردن براي مجاهدان مياالله را فقط هزينهبيلبرخي هم س

ابـن حمـزه،   ( دنشـمار شامل حج، عمره، جنگ، مصالح مسلمين و كمك به فقيـران مـي  
   ).371ص، ق1408
پـس از بيـان قـول    » الكرامـه مفتـاح «، صـاحب  »مرحوم سيد جواد حسيني عاملي«

قدمين و متأخرين كه قائل بـه جـواز صـرف چنـين     بردن از فقهايي از متمشهور و نام
كند و ديگري را مطرح مي اي در مصالح و منافع مسلمين هستند، توهم يا شبههموقوفه
كه در مورد منافع و مصالح مسلمين بين غني و فقير فرق است؛ بدين بيان كـه  آن اين

اي از آن بهـره منـدان  اين اوقاف بايد صرفاً صرف منافع مسلمين فقيـر شـده و ثـروت   
ندارند! ايشان دليل رد اين توهم را، شموليت قطعي قول قدما و ظاهر قول متأخران بر 

داند؛ چرا كه منافع اغنيا نيز از منافع مسلمين جدا نيست و از منافع اغنياي مسلمين مي
جمله امور برّ و خيرات است؛ گرچه منافع فقيران، طلاب علوم ديني، ساختن مساجد 

س و پل، اعانه حجاج و زائران و تكفين اموات و موارد مشابه، وجه اكمل وجوه و مدار
واجب نيست صرفاً اين موارد اتيان شود. دليل بر اين حكـم   اماخيرات و مصالح است، 

در » طريحـي  البحـرين مجمع«گاه با نقلي از هم اصل عدم وجوب و اباحه است. وي آن
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 (حسـيني » ما قيل: إنّه اسـم جـامع للخيـر كلـّه     و نعم«گويد: مي» برّ«توصيف مفهوم 
اسمي جامع » برّ«)؛ چه زيبا سخني است، اين گفته كه 428، ص21ق، ج1419عاملي، 

شـود چيـزي   گيرد. به اين ترتيب، وقتي گفته مـي است كه همه امور نيك را در بر مي
را صـرف   الثواب شده است، جـايز اسـت آن  الخير يا سبيلاالله يا سبيلوقف في سبيل

كه فقيـران و يـا اغنيـا از آن بهـره ببرنـد.      امور نيك و مصالح مسلمين كرد؛ اعم از آن
شـود، بـه   كه بسياري از موقوفاتي كه به عنوان مصلحت مسلمين ياد مـي افزون بر اين

برنـد،  توان گفت اختصاص به فقرا دارد و اغنيا از آن بهـره نمـي  اي است كه نميگونه
  ها. همانند مساجد و پل

  وقف براي مصالح مسلمين يا جهات عامه. 2
علـيهم، در نظـر گرفتـه     يكي از اوقافي كه عموم مسلمين در آن به عنـوان موقـوف  

 ،اسـت. فقهـاي شـيعه   » وقف بر جهات عامـه «يا » وقف براي مصالح مسلمين«شود، مي
 ؛ ابـن زهـره،  293ص ،3ج ،ق1420، حلي علامه( دانندانشاي چنين وقفي را صحيح مي

هر چنـد   ؛در اين نوع انشاي وقف ).63ص، 2تا، جو امام خميني، بي 297ص، ق1417
توان مصاديق عليهم مشخص نشده است، اما مي موضوع و مورد مشخصي براي موقوف

توانـد آن را صـرف مصـلحت    متعددي را برشمرد كه در هر زمان، حـاكم اسـلامي مـي   
كات و مال مورد وصيت و مـال بـدون   ضروري و اهم كند. فقها، در مقام بيان مصرف ز

تـوان  اند كه البته از اين بيانـات نمـي  وارث، مصاديقي براي مصلحت مسلمين ذكر كرده
ل و عمـارت مسـجد و        استفاده انحصار در اين مصاديق كرد. مـواردي از قبيـل بنـاي پـ

، ق1410مشاهد، حج و عمره، نفقه حجاج و زوار، تكفين اموات و غير ذلك (طبرسـي،  
 و 166، ص3ق، ج1410، حلـي  ؛ ابـن ادريـس  308ق، ص1417؛ ابن زهـره،  64، ص2ج

  ).227ص، 1، جق1405راوندي، 

  مورد مصرف (رسم) آن رفتندر صورت ازبين وقف بر مصلحت. 3
يـا   المنفعـه وقـف شـده   بسياري از اوقافي كه بـراي مصـلحتي خـاص و امـور عـام     

بسا يك مصـلحت  د و چهندهت ميبودن خود را از دسد، به مرور زمان مصلحتنشومي



13 

 

 

يظرف
ت

سن
 جي

 ش
قه
ف

ي
 عه

 يبرا
سا
شنا

 يي
ف ب

وق
عه

ان
نو

 يكي 
مال

ع 
ناب
ز م

ا
 ي

لام
اس

ت 
وم
حك

 ي
ولا

ل 
اص

تو 
 پر

در
ي

 / هيفق ت
ني

دكا
 ار
لي

فض
ك ا

 مل
سن

مح
شود. در اين قديم با گذشت زمان و تغيير شرايط، به يك امر خلاف مصلحت تبديل مي

رفتن صورت با توجه به اين كه مورد مصرف يا رسم آن از اركان وقف نيست تا با ازبين
نسـب بـه مراعـات غـرض     اآن وقف باطل شود، فقها به جواز صرف آن در چيزي كـه  

يا امـور نيكـي و مصـالحي كـه بـا آن       )211ص، 3تا، جف (فيض كاشاني، بياصلي واق
تـا،  و امام خميني، بي 447ص، ق1388، حلي علامه( اندشود، فتوا دادهتقربّ حاصل مي

، در مقـام  1بر تحرير الوسيله امام خمينـي  ديكي از محققان در شرح خو ).75ص، 2ج
  گويد: بيان مبناي اين حكم مي

ر وقف عام يا جهات عامه، مصالح مسلمين است كـه بايـد بـا    عليه د موقوف
تحقق  )قصد قربت انشا شود و هرگاه اين دو (مصالح مسلمين و قصد قربت

حتـي اگـر    ،پيدا كند، مراد و مقصود اصلي واقف محقق شده است. بنـابراين 
واقف، يك مصلحت خاصي را قصد كرده باشد، اما متعـذر يـا منتفـي شـده     

توان با ايـن قصـد، مـال    قربت به قوت خود باقي است و ميباشد، باز قصد 
، ق1430سـيفي مازنـدراني،   ( موقوفه را در ساير مصالح عمومي مصرف كرد

   ).455ص
 ــ كـه وقـف بـراي    » صاحب جـواهر «و » صاحب حدائق«گاه با نقل كلام وي آن

مصلحت خاص را از اين حكم خارج كـرده و اخبـار وارد شـده در ايـن خصـوص را      
دانند ـ در مقام پاسخ از اين اشكال برآمده و هماننـد مؤلـف    ط به نذر و وصيت ميمربو

رفـتن مـورد   معتقد است در وقف خاص نيز در صـورت تعـذر يـا ازبـين     )(امام خميني
 وقف، بايد صرف مصالح عمومي شود و دليلي وجود ندارد كه به ملك واقـف برگـردد  

  ).455-456صهمان، (
آيـا   ،اين است كه در فـرض مسـأله   ،صوص وجود داردمسأله ديگري كه در اين خ

كـه  المصالح به مراد واقف، مصرف شود يـا آن المصالح و اشبهبايد مال موقوفه در اقرب
كه نزديك و شبيه به مراد واقف باشـد يـا از آن دور   اعم از آن ؛توان در هر مصلحتيمي

قـرب فـالأقرب بـه    ابرخي از فقيهان قائـل بـه اولويـت مصـرف در      ؟باشد، صرف شود
در  1امام خميني ).211ص، 3تا، جفيض كاشاني، بي( مصلحت مورد نظر واقف هستند
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المصالح به نيت كردن مال در اقرب و اَشبهاين مورد قائل به احتياط استحبابي در مصرف
در مقابل اين نظر معتقد  »محقق كركي«اما  )،75ص، 2تا، جامام خميني، بي( واقف است

  است كه: 
با ساير مصالح و وجوه بِرّ، مساوي اسـت   )صلحت خاص (مورد نظر واقفم

و براي بعضي بر بعضي ديگر اولويتي وجود نـدارد و مجـرد مشـابهت يـك     
تواند دليلي بر تعلق وقـف بـه آن   مصلحت با مصلحت مورد نظر واقف، نمي

اي را كـه  تـوان مـال موقوفـه   شود و همين كه قصد قربت بـاقي اسـت، مـي   
 در هر مصلحتي ديگر مصـرف كـرد   ،منتفي يا متعذر شده است مصلحت آن

   ).54، ص9ج، ق1414كركي، محقق (
و به استناد اطلاق فتـواي   »محقق كركي«نيز در سخني شبيه سخن  »صاحب جواهر«

نجفي، ( شماردكردن چنين وقفي را در هر فردي از مصلحت، جايز مياصحاب، مصرف
   ).46، ص28، جق1404

  وقف مورد يا جهت شدنراموش. مجهول يا ف4
تواند به عنوان منبعـي مـالي در اختيـار دولـت و حـاكم      يكي ديگر از اوقافي كه مي

معلوم بوده يا فراموش شده اسـت. در   اسلامي باشد، وقفي است كه مورد و متعلق آن نا
 يكي از احتمالات، متباين و غيـر  .ابتدا بايد احتمالات مختلف بررسي شود ،اين صورت

در ايـن   .صربودن موارد مصرف است كه هيچ راهي براي كشـف آن وجـود نـدارد   منح
امام ( المالك بوده و منافع آن بايد با اذن حاكم مصرف شودصورت، همانند مال مجهول

 انـد بعضي اين حكم را به دليل عقل و نقل مستند كرده ).74-75ص، 2تا، جخميني، بي
ه ادله نقلي كه براي اين حكم ذكر شده از جمل ).66-68ص، 22ج ق،1413 سبزواري،(

 ).همان( است، روايات باب وصيت است

  ، بدون تعيين مصداق آن)وقف بر امر بِرّ (نيك. 5
گاهي ممكن است واقف، چيزي را براي امور نيك و خداپسـندانه وقـف كنـد و    

ا توان آن مـال ر اند كه ميمصداقي براي آن تعيين نكند. در اين صورت، فقها پذيرفته
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شـود، مثـل كمـك بـه     در هر چيزي كه به وسيله آن تقرّب به خداونـد حاصـل مـي   

، 3تـا، ج و فـيض كاشـاني، بـي    447ق، ص1388 فقيران، صرف كرد (علامـه حلـي،  
). در اين حكم نيز همانند وقف در مصالح مسلمين، اين مسأله ايجـاد شـده   211ص

د يـا خيـر؟ بعضـي از    توان وقف در امر برّ را صرف افـراد غنـي كـر   است كه آيا مي
اند. بدين معنا كه منعي براي صرف اين دانشيان فقه با نقل قول موافق، آن را پسنديده

اوقاف براي اغنيا وجود ندارد؛ چرا كه اصل بر عدم وجوب اتيان فرد اكمل يـا متـيقّن   
كاشـاني،   كند (فـيض عليه بر اغنيا هم صدق مي(كمك به نيازمندان) است و موقوف 

  ). 211، ص3تا، جبي

  ادله جواز تصدي اوقاف توسط ولي فقيه
هايي چند از فقه پوياي شـيعه بـراي احتسـاب اوقـاف بـه      پس از آشنايي با ظرفيت

عنوان يكي از منابع مالي دولت اسلامي، در ادامه ادله نـاظر بـر جـواز تـولّي اوقـاف از      
الجملـه  ل، فـي گيرد؛ هرچند اثبات مطلب قب ـسوي حاكم اسلامي، مورد بررسي قرار مي

  كند.جواز تصدي حاكم اسلامي بر اوقاف را نيز ثابت مي
اعـم از   ؛منظور از حاكم اسلامي در اين بحـث  :شود اولاًبه عنوان مقدمه، يادآور مي

بـر   :حاكم و ولي معصوم در عصر حضور يا غير معصـوم در زمـان غيبـت اسـت. ثانيـاً     
چه با دليل ون ولي معصوم، به جز آنؤش اساس ادلّه ولايت مطلقة فقيه، همه اختيارات و

 :ثالثـاً  ).536-539ص ق،1417نراقـي،  ( شـود خارج شده است، به ولي فقيه منتقل مـي 
اذعـان داشـته اسـت، در منـابع دينـي، در مـورد        »صاحب جامع المقاصـد «چنان كه هم

، ق1414محقق كركي، ( خوردداشتن حاكم اسلامي بر اوقاف، نصي به چشم نميولايت
لذا دليـل عمـده در ايـن بحـث، اسـتدلال بـه بعضـي عمومـات و اقـوال           ).25ص، 9ج

  فقهاست. 

 حفظ نظام مجتمع اسلامي و منافع مسلمين. 1

كه كـدام  براي ولي فقيه اختيارات و ولايات مختلفي شمرده شده است. در مورد اين
، به عنوان يك شود و كدام يكيك از اين اختيارات رأساً از ادله ولايت فقيه استفاده مي
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وجـود  شود، ميان فقها اخـتلاف نظـر   حكم ثانوني به عنوان ولايات ولي فقيه شمرده مي
 ).400- 401ق، ص1428است (مكـارم،  » ولايت بر اموال و انفسُ«دارد. يكي از اين موارد، 

، پس از نقـل كـلام چنـد تـن از فقهـا در ايـن خصـوص، قـول         »مكارم شيرازي آيةاالله«
ولي فقيه بر اموري كـه  «كند: گيري ميرا بيان كرده و نتيجه »انصاريمرحوم شيخ اعظم «

» ها به امام معصوم اختصـاص دارد، مثـل امـوال و نفـوس، ولايتـي نـدارد      ولايت بر آن
  ).404ص(همان، 

» مجتمع حفظ نظام«چه كند كه در هر حال، چنانگاه، كلماتي از شيخ نقل ميوي آن
كه اهمـال در آن جـايز نيسـت، ايجـاب كنـد؛ بـه       » اقامه عدل و حفظ مرزها و...«و 

اي كه اگر فقيه جامع الشرائط، اين امور را بر عهـده نگيـرد، بـر مؤمنـان عـادل      گونه
واجب است، نسبت به آن مبادرت كنند. در اين صورت، ولي فقيـه بايـد نسـبت بـه     

صاديق اموال جا كه اوقاف مزبور، يكي از مانجام آن قيام كند (همان). بنابراين، از آن
 كند، نـه عمومي تلقي شده كه استيفاي آن، منافع اجتماع و نظم عمومي را ايجاب مي

تنها بر فقيه جامع الشرائط و حكومت اسلامي جايز است كه بر ايـن اوقـاف ولايـت    
بـري از ايـن امـوال وقفـي در جهـت مصـالح       داشته باشد، بلكه براي حفـظ و بهـره  

ام مجتمع، بر او واجب است كه نسبت به اين امـر  مسلمين، منافع عمومي و حفظ نظ
معرفـي كـرده و   » نائـب المسـلمين  «چنان كه برخي، حاكم اسـلامي را  اقدام كند. هم

معتقدند وقف عام براي مصلحت مسلمين بوده و او والي مصالح است. لـذا بـر ايـن    
، 9ق، ج1414؛ محقـق كركـي،   373، ص5ق، ج1413وقف ولايت دارد (شهيد ثاني، 

  ).  215، ص3تا، جو فيض كاشاني، بي 25ص

 بودن وقف و وجوب اخذ آنصدقه. 2

صدقه داراي مفهومي است كه همـه مصـاديق انفـاق و خيـرات و مبـرّات را شـامل       
و از   1»صدقه يا صـدقه جاريـه  «از وقف به عنوان  ،چنان كه در اخبار زياديشود. هممي

ياد شده است. لـذا در لسـان فقهـا هـم، گـاهي مـراد از         2»تصدق«كردن به عنوان وقف
يكـي از فقهـاي معاصـر، صـدقه را      ).37ص، 3، ج1376منتظري، ( وقف است» صدقه«
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مثل  ؛مثل زكات، يا مادامي است ؛صدقه يا حدوثي است«گونه تقسيم كرده است كه: اين

  ).5ص، 22، جق1413(سبزواري،  »مثل وقف ؛عمري، سكني و رقبي و يا دائمي است
توان جهت اثبات ولايت حـاكم شـرعي بـر اوقـاف عـامي كـه       مي ،به اين ترتيب

متولي مشخص ندارد، به ادلّه مربوط به اين مفهوم استناد جست. به اين بيـان كـه در   
متون فقهي شيعه و سني، رهبري جامعه اسلامي يا حكومت اسلامي به اقداماتي چند 

شامل رسيدگي بـه   ؛ه مهم اجتماعي استها سه وظيفموظف شده است؛ از جمله آن
آوري ماليات و اخذ صـدقات  امور مستمندان، اقامه حدود و كيفرهاي شرعي و جمع

يكي از محققـان   ).41ص، ق1414فرّاء حنبلي، ( شده در شرعو ساير وجوه مشخص
فقه سياسي با بررسي اجمالي آيات قرآن كـريم و روايـات، پـانزده وظيفـه را بـراي      

گانـه فـوق (يعنـي اخـذ ماليـات،      مي شمارش كرده است كه امور سـه حكومت اسلا
، 3، ج1376منتظـري،  ( از آن جملـه اسـت   )صدقات و ساير وجوه مشخص شـرعي 

تأمين و تضمين امنيت عمومي، رفع فقر و ايجاد عدالت اجتماعي، دستاورد  ).62ص
  گانه است.  اين سه

نْ   «كنـد، آيـه شـريفه    مي اي كه بر ولايت حاكم بر اوقاف دلالتاز جمله ادله خـُذْ مـ
است. يكي از انديشمندان فقـه سياسـي، بـا اسـتناد بـه       )103: )9((توبه »أمَوالهِم صدقَةً

هـا را بـه وي از   اطلاق اين آيه، اخذ اين گونه اوقاف توسـط حـاكم اسـلامي و اداي آن   
 ـ      ر مـال  سوي مردم واجب دانسته است. البته ايشان در نهايـت نسـبت بـه شـمول آيـه ب
داند كـه  موقوفه ترديد كرده است. وي علت اين ترديد را انصراف مفاد آيه بر اموالي مي

شود، مثل زكات؛ در حـالي كـه در وقـف،    به عنوان صدقه پرداخت  ،شرعاً واجب است
در حـالي كـه بـه     ).255-256ص، 2، جق1432مؤمن قمي، ( چنين الزامي وجود ندارد

 ؛نـه مـردم   ،حكم شرعي و تكليف براي پيـامبر اسـت  رسد اين آيه متضمن يك نظر مي
اخذ كرده و در مـورد  پردازند، كه بر پيامبر واجب است صدقاتي كه مردم مي ابدين معن

كه بر مردم واجب باشـد صـدقات خاصـي را بپردازنـد.     مصرف خود صرف كند، نه آن
اسـت.   توان گفت منظور از صدقه در اين آيه، صدقات واجـب و مسـتحب  مي ،بنابراين

  ملاحظه سياق آيات به ويژه آيه پس از آيه فوق، دليلي بر اين مدعا است.
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  ولايت بر اموال عمومي و اوقاف، لازمه تشكيل حكومت اسلامي  . 3
چنان كه اشاره شد، در صورت امكان، تشكيل حكومت اسلامي واجب است و هم

بع مالي براي اداره يكي از شرايط و لوازم تشكيل حكومت اسلامي، دراختيارداشتن منا
 ون مختلف حكومت و ايجاد عدالت در جامعه اسـلامي اسـت. امـوال عمـومي از    ؤش

- ولايت بر اين اموال في ).110ص، 4، جق1409منتظري، ( جمله اين منابع مالي است

اذن  ،اي كه يكـي از محققـان فقـه سياسـي    به گونه ؛الجمله بر عهده ولي شرعي است
موسوي ( تصرف در اموال عمومي را حتمي دانسته استدولت اسلامي براي هر گونه 

گويي را تفصـيل داده و  در جايي ديگر، اين اطلاق ايشان ).629ص، ق1425خلخالي، 
مثـل دفـاع و    ؛»امـور ضـروري  «شامل  كه كندامور اجتماعي را به دو دسته تقسيم مي

» ر غير ضروريامو«شود و ها واجبات كفائيه فوري گفته ميحفظ اموال يتيم كه به آن
هـا واجـب   مثل اجراي حدود و تحصيل حقوق شرعي مـالي كـه بـه آن    ؛يا غير فوري

گاه مقـرر  شود؛ آناي نميموجب مفسده ،كفايي موسع گفته شده و تأخير در انجام آن
دارد: در صورت امكان، انجام امور ضروري و فوري بايـد تحـت نظـر ولـي فقيـه      مي

لي فقيه و اذن او نشست، بلكه مبادرت به آن بر همـه مـردم   اما نبايد به انتظار و ،باشد
كه عدول مؤمنان در پيشاپيش ايشان هستند، واجب است. ولي امور غيـر ضـروري و   

كس ديگر، حتي از باب امـور  غير فوري، متوقف بر ولايت فقيه و اذن او است و هيچ
در انجام اين امور چه امكان تأخير و چنان )715صهمان، ( حسبيه بر آن ولايت ندارد

بندي شود تا دسترسي به فقيـه فـراهم گـردد،    اي زمانوجود داشته باشد، بايد به گونه
 حتي اگر لازم شد، براي رسيدن به فقيه بايد از شـهري بـه شـهري ديگـر سـفر كـرد      

   ).516صهمان، (
جا كه اداره امور مربوط به اوقاف عامه، مصـداقي از  چه گذشت، از آنبر آن بنا
كسي بر آن  :مبادرت به آن فوري نيست. ثانياً :ر مالي دولت اسلامي بوده و اولاًامو

ولايت يافتـه باشـد و حـاكم اسـلامي      ،ولايت ندارد، مگر كسي كه به موجب دليل
كسي است كه به موجب ادله، بر اين امور ولايت پيدا كرده است، بايد اين اوقـاف  

كـه  اذن او مصرف شود تا علاوه بر آن در اختيار حاكم اسلامي باشد و با ولايت و
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شود، از اختلاف و سـوء اسـتفاده احتمـالي از ايـن امـوال      در محل خود صرف مي

  گيري شود. پيش

  ولايت ولي فقيه بر مصالح عمومي. 4
لي كه به عنوان يك حكم كلي يا قاعده فقهي مورد تصريح فقهـا قـرار   يكي از مسائ

 وب از سوي وي، بر مصـالح عمـومي اسـت   گرفته، ولايت حاكم شرعي يا شخص منص
چـه را كـه   در مقام بيـان آن  »مرحوم محقق نراقي« ).373ص، 5، جق1413شهيد ثاني، (

خوانـده، دو دسـته وظيفـه    » العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار في أمور الناسوظيفة «خود 
ايـن   كـه  :براي فقها برشمرده است: دسته نخست، وظايف و اختيارت پيامبر و ائمه

وظايف و اختيارات براي فقيه هم ثابت است، الا ما خرج بالـدليل. دليـل ايـن امـر هـم      
شـود. دسـته دوم،   به طوري كه از مسلّمات و بديهيات شمرده مـي  ؛اجماع فقهيان است

و شـرعاً،   ةًامور مربوط به دين و دنياي مردم كه به ناچار بايد اتيـان شـود و عقـلاً، عـاد    
كه امور معاد و معاش همـه يـا گروهـي از    به جهت آن ؛ةًعقلاً و عادمفرّي از آن نيست. 

مردم و انتظام امور دين و دنيا بدان بستگي دارد و شرعاً به اين جهت كه دسـتور شـارع   
يا اجماع مبني بر نفي ضرر و اضرار يا نفي عسر و حرج يا نفي فسـاد از مسـلمان و يـا    

مور از وظـايف و اختيـارات ولـي فقيـه     اذن خاص براي فقيه در دست است. همه اين ا
  ).536-539ص، ق1417نراقي، ( شودشمرده مي

هـا  بـه آن  »عوائد الايـام «وچهارم در عائده پنجاه »مرحوم نراقي«اي كه افزون بر ادله
ـ كـه     1»امـام خمينـي  «، به پيروي از استاد خود ـ »مرحوم مؤمن قمي«پرداخته است، 

ي كـه مربـوط بـه مصـالح مسـلمين اسـت (از جملـه        قائل است، ولي فقيه بر همه امور
ولايت دارد، معتقد است كه دليل عمده اين ادعا اين است كـه خداونـد متعـال     )اوقاف

نفس مؤمنين اولويت داده است و او را ولي هـر كسـي كـه در لـواي     ااولياي خود را بر 
ه امـر هـر   كند، قرار داده است و لازمه اين امـر ايـن اسـت ك ـ   دولت اسلامي زندگي مي

ت مربـوط مـي    ، 2، جق1432مـؤمن قمـي،   ( شـود، در اختيـار او باشـد   چيزي كه به امـ
   ).261ص
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كه وقف عام در همه مـوارد و گـاهي وقـف خـاص،     بر اين اساس و با توجه به اين
 ،)آيد، به حكم عقل و شرع و عادت (سـيره عقـلا  يكي از مصالح عمومي به حساب مي

بر اين اوقـاف ترديـدي روا داشـت.     )طئيه جامع الشرانبايد در ولايت حاكم شرعي (فق
پرواضح است كه قلمرو اختيارات ولي امر در مورد امور عمومي، محدود بـه مصـالح و   

معتبـر   منافع جمعي مردم است و هرگونه اقدامي بر خلاف مصالح عامه مردم، غير نافذ، نا
  و موجب ضمان وي خواهد بود. 

 بودن اوقاف ور حسبيهولايت بر اوقاف از باب ام. 5

كند، بر اوقاف دلالت مي )اي كه بر ولايت حاكم اسلامي (ولي فقيهيكي ديگر از ادله
از نگاه فقه حكومي و ولايت فقيه، امور حسبيه  1بودن اوقاف است. امام خمينيحسبي

  گونه بيان كرده است: و حكم آن را اين
راضي به تـرك و اهمـال    دانيم شارع مقدسامور حسبيه، اموري است كه مي

متولي خاصي دارد، بحثي نيست. اما اگر ثابت شـود   ،آن نيست. اگر اين امور
براي فقيه هـم ثابـت    ،كه به نظر امام معصوم بستگي دارد، به استناد ادله اوليه

به نظر فقيه  ،است و اگر احتمال داده شود كه اجراي امور حسبيه دوران دارد
فقيه] يا شخص ثقه، لازم است به قدر متيقن اخذ عادل يا شخص عادل [غير 

شود كه عبارت است از فقيه عادلِ ثقه و اگر امر دائر بين متباينين است، بايد 
  ).665، ص2ق، ج1421، به نظر هر دو باشد (امام خميني

د، از امـور  نالمنفعه دارآيد اموري كه جنبه عمومي و عاماز تعريف امور حسبي برمي
چـه رابطـه   ده و شارع مقدس راضي به ترك آن نيسـت و عبـادات و آن  حسبيه تلقي ش

شـهيد  «گونـه كـه   . همـان هستندد، از زمره اين امور خارج نخالق و مخلوقي صرف دار
داشـتن فقيـه را در امـور    مفهوم فقهي امور حسبيه را چنين دانسته است و ولايت »صدر

نيـز   »مرحوم نراقـي « ).83ص، 9، جق1420شهيد صدر، ( شناسدعمومي به رسميت مي
كه نامي از امور حسبيه برده باشد، آن را توصـيف كـرده و از وظـايف ولـي فقيـه      بي آن

  ).536ص، ق1417نراقي، ( برشمرده است
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مندي ولي فقيه در مورد آن، بايد گفـت  پس از آشنايي با مفهوم امور حسبيه و وظيفه

، 2، جق1421امـام خمينـي،   ( كه از بارزترين مصاديق امور حسبيه، اوقـاف عـام اسـت   
و موســوي  261ص، 2، جق1432؛ مــؤمن، 14ص، 22، جق1413؛ ســبزواري، 181ص

كليه امور موقوفات عام، به دست ولـي امـر    ،بر اين اساس ).363ص، ق1425خلخالي، 
دادن به هر كس كه مصلحت باشـد، اخـذ مبلـغ اجـاره آن، تعيـين      است. از جمله اجاره

هاي خير در داخل يا خارج بلاد يا ردن عوائد موقوفه در راهككننده اجرت، هزينهمصرف
ها. روشن است كه مباشرت ولي فقيه در اين امـور  اعزام نيرو به جهاد يا دفاع و غير اين

مـؤمن قمـي،   ( هـا را بـه نايـب خـويش واگـذار كنـد      تواند آنلازم نيست، بلكه وي مي
كه فقها متعرضّ ولايت فقيه ناز اي ،اين محقق فقه سياسي ).260-261ص، 2ق، ج1432

بدون شـك فتـواي    ،اند، متعجب شده و معتقد استبر اوقاف از باب امور حسبيه نشده
نظارت بـر موقوفـات را    »آخوند خراساني«اگرچه  ).همان( گونه باشدهمه فقها بايد اين

يك واجب شرعيِ حتمي قلمداد كرده و به صراحت گفته است كه اگر قائل بـه ولايـت   
آخونـد  ( بـر آن ولايـت دارنـد    ،بـودن اوقـاف  ه فقيه هم نباشيم، فقها از باب حسبهمطلق

  ).19، صق1413خراساني، 
شود. لذا هرگاه معلـوم  به هر روي، وقتي موضوع محققَ شد، حكم بر آن مترتبّ مي

الجمله از مصاديق امور حسبيه است، حكم ولايـت فقيـه يـا وجـوب     شد كه اوقاف في
  شود.كم شرعي نيز بر آن حمل ميتولّي آن از سوي حا

  تولي حاكم يا شخص منصوب از سوي او در اوقاف عام بدون متولي. 6
داشتن حاكم اسلامي بر اوقاف عام، موردي اسـت كـه   يكي ديگر از مصاديق ولايت

واقف، كسي را به عنوان متولي وقـف تعيـين نكـرده اسـت يـا متـولي فـوت كـرده يـا          
تـا،  ؛ امام خميني، بـي 99ص، ق1410شهيد اول، ( ستصلاحيت خود را از دست داده ا

» مرحوم فاضل لنكرانـي « ).100ص، 22، جق1413و سبزواري،  87، مسأله 84ص، 2ج
، بر اساس اقوال فقيهان، سـه فـرض را بـه عنـوان مبنـا در      »مام خمينيا«ذيل اين فتواي 

قوفـه  خصوص اين حكم به تصوير كشيده است؛ بدين ترتيب كه در وقف، آيا عـين مو 
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عليهم منتقل شده يا مطلقـاً بـه خداونـد     ماند يا به ملك موقوفدر ملك واقف باقي مي
يعنـي در وقـف    ؛بين وقف عام و خاص تفصيل قائـل شـد  بايد كه شود، يا آنمنتقل مي

شـود؟ ايشـان در   عليهم و در وقف عام، به خداوند منتقـل مـي   به ملك موقوف ،خاص
ه اگر بقاي ملكيت در ملـك واقـف را بپـذيريم، شـخص     دهد كگونه پاسخ ميادامه اين

بـه طـور مطلـق يـا در وقـف       ،عليهم بر قول انتقال به موقوف واقف، متولي است و بنا
عليهم ثابت است و اگر قول انتقال ملك به  خاص، ولايت بر عين موقوفه براي موقوف

عهـده حـاكم    شـده بـر  خداي متعال پذيرفته شود، بديهي است كه ولايت بر مال وقـف 
   ).102ص، ق1424فاصل لنكراني، ( اسلامي خواهد بود

دانسته و بـر ايـن اعتقـاد     اـ را اقو  1اين فقيه معاصر، نظر استاد خود ـ امام خميني 
است كه ولايت بر وقف عام، صرفاً براي حاكم اسلامي ثابت است، نه براي واقف و نه 

نسـبت بـه مـال     ،بعـد از وقـف   چـون  ؛رسـد عليهم. ولايت به واقف نمي براي موقوف
علـيهم ولايـت    موقوف اجنبي شده و كار از دست او خارج شـده اسـت. امـا موقـوف    

رسد و اگـر بگـوييم ولايـت بـه     ها هم ميبردن از وقف به فرزندان آنبهره زيرا ؛ندارند
 ،بنـابراين  .موجودين رسيده و لاحقين حقي ندارند، امتياز و ترجيح بدون مـرجح اسـت  

جز اين نيست كه ولايت بر اين اوقاف براي حاكم يا شخص منصوب از سوي  ايچاره
 ).همان( او باشد تا مصلحت حاضرين و لاحقين را مراعات كند

داند، نه تنها ولايت حاكم را در مورد موقوفات عام جاري مي 1مرحوم امام خميني
عليـه   وفبلكه معتقد است در اوقاف خاصي كه بايد مصلحت وقف و نسل پس از موق

در  ،كه در اين گونه اوقـاف  احاضر رعايت شود نيز همين حكم مجري است. بدين معن
عليهم در معرض خطر باشد، ولايـت   صورتي كه به هر دليل، مصلحت وقف يا موقوف
ي مربوط به اوقاف خـاص، ولايـت   ئحاكم اسلامي ثابت است. اما در مسائل و امور جز

چنين در موردي كه وقف خاص هم ).84صهمان،  امام خميني،( حاكم ضرورتي ندارد
شده براي آن، از ابتدا اهليت نداشته يا از اهليت خارج شـده باشـد،   باشد و متولي تعيين

 ).85صهمان، ( شودامر ولايت به حاكم ارجاع مي
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  ضرورت بررسي حدود اختيارات حكومت و حاكم اسلامي در مورد اوقاف

كم اسلامي بر برخي موقوفات، ضروري است كـه  الجملة حادر پي اثبات ولايت في
به اين سؤال پاسخ داده شود كه اصولاً حاكم اسـلامي يـا حكومـت اسـلامي، در زمينـه      

اعم از اوقاف عام يا اوقاف خاص و اعم از اوقافي كه ولايـت بـر آن بـا حـاكم      ؛اوقاف
ؤال اين است اسلامي باشد يا نباشد، از چه اختياراتي برخوردار است؟ به طور واضح، س

به طور فعال عمل كنـد يـا فقـط منفعـل      ،تواند در مورد اوقافكه آيا حاكم اسلامي مي
تواند از ايجاد وقفي جلوگيري كرده يـا  آيا حكومت اسلامي مي ،است؟ به عبارت ديگر

آن را ابطال كند يا جهت مصرف اوقاف را معين كند يا جهت مصرف آن را تغيير دهد؟ 
ملاحظه شـود بسـياري از   كه شود تر ميگاه روشنآن ،اين سؤالضرورت بررسي فقهي 

موقوفات عام يا خاص در گوشه و كنار شهرها و مزارع به صورت عاطل و باطـل رهـا   
چنان افرادي در صدد وقف زمين كشاورزي شود و همشده و هيچ نفعي از آن برده نمي

روزي نداشـته و مشـكل   و منزل براي مواردي خاص هستند كه اولويتي براي جامعه ام ـ
  كنند.چنداني را از جامعه اسلامي حل نمي
گونـه كـه   همـان  :رسد كه اولاًگونه به نظر مياين ،در نگاه نخست به منابع فقهي

تر اشاره شد، نص منقول يا فتوا يا باب خاصي در ايـن منـابع در مـورد گسـترة     پيش
گونه كه نصـي در مـورد   همان ؛اختيارات حاكم اسلامي در مورد اوقاف وجود ندارد

چه در اين زمينه وجود دارد، فتاوايي اسـت  ولايت حاكم بر اوقاف وجود ندارد و آن
مثل اداره اوقاف عام مطابق نظر واقف، تعيين ناظر  ؛كه مربوط به اختيارات محدودي

نگاه فقه و فقها  :. ثانياًشودمي و قيم براي متولي وقف و رفع اختلافات مربوط به آن
ولايت حاكم اسلامي بر اوقاف، نگاه درجه دومي است و پـس از تعيـين ولـي از    به 

 :شده از سوي واقف، فرض شـده اسـت. ثالثـاً   سوي واقف يا فسق يا فقد ولي تعيين
گيـرد، حـالتي   حالت حاكم اسلامي در مورد اوقـافي كـه ولايـتش را بـر عهـده مـي      

(بجنـوردي،  » فهـا اهلهـا  الوقـوف علـي حسـب مـا يوق    «منفعلانه است و طبق قاعده 
كنـد،  ، بايد طبق شرايط و در چارچوبي كه واقف تعيـين مـي  )227ص، 4، جق1419

  .  اعمال ولايت كند
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بديهي است چنين نگاهي به اختيـارات حـاكم اسـلامي و حكومـت اسـلامي در      
زمينه اموال عمومي از جملـه اوقـاف و سـاير مسـائل اجتمـاعي كـه در حيطـه امـر         

هاي دينيِ برحقّ و برخاسته از مباني ، ناشي از فقدان حكومتگيردحكومت قرار مي
يا ناشي از عدم التفـات   9و موازين شرعي در طول تاريخ بعد از نبي مكرم اسلام

 و و كـم  )96ص، 4، جق1409به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي بوده (منتظـري،  
نمايد تا مي فرماست. لذا ضروريچنان اين تفكر بر جامعه علمي شيعه حكمبيش هم

اين گونه موضوعات در سايه تشكيل حكومـت اسـلامي شايسـته و مطلـوب، مـورد      
  بحث و بررسي قرار گيرد.

  گيرينتيجه
توان نتيجه گرفت كه اگـر چـه در   چه در اين نوشتار از نظر گذشت، ميبر اساس آن

كلي ـ   منابع فقه و اكثر متون فقهي به صراحت از منابع مالي حكومت اسلامي ـ به طور 
و وقف به عنوان يكي از منابع مالي حكومت اسلامي، سخني به ميان نيامده اسـت، امـا   

توان مصـاديقي از اوقـاف را بـراي ايـن     نشان از اين دارد كه مي ،ملاحظه ابواب مربوط
ها، مسأله ولايت حـاكم  منظور شناسايي كرد. به طور طبيعي در پي شناخت اين ظرفيت

چرا كه حاكم شرعي بايد از ولايـت و اختيـارات    ؛شودطرح مياسلامي بر اين اوقاف م
كافي برخوردار بوده تا بتواند اين اوقافي كه امكان صرف آن به عنوان منبعي مالي بـراي  
حكومت اسلامي وجود دارد، در جهت رفع نيازهاي روز و ضروري جامعـه اسـلامي و   

ه در مقاله حاضر ارائه شـد، بـه   اي كاستفاده كند كه اين موضوع نيز به موجب ادله ممرد
  اثبات رسيد.

ساماندهي اوقاف موجـود بـراي بازشناسـي مصـاديق بيرونـي اوقـافي كـه قابليـت         
شدن به عنوان منبعي مالي براي حكومت اسلامي دارد و هدايت اوقاف بعدي براي واقع

ي اين منظور و تحقيق علمي در مورد اختيارات ولي فقيـه در ايـن اوقـاف، پيشـنهادهاي    
  شود.  است كه به عنوان دستاورد عملي اين تحقيق تقديم مي
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  هايادداشت
عن عبيد بن  ،سم بن سليمانعن القا ،عن النّضر بن سويد ،عن الحسين بن سعيد :به عنوان نمونه. 1

حتّى  ذا لم يقبضواإ« :أنهّ قال: في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا قال 7عن أبي عبد اللهّ ،زرارة
قال  وي أمره ذي يليموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنّ الوالد هو الّ

، 19، جعةسائل الشيوحر عاملي، الحسن محمدبن( »اللّهلا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه 

 ).180ص
 ،عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي ،عن محمد بن عاصم ،به عنوان نمونه: الحسين بن سعيد .2

له في بني  بدار 7تصدق أمير المؤمنين« قال: 7عن أبي عبد اللّه ،عن ربعي بن عبد اللّه
ي و هو ح ي طالبالرّحمن الرّحيم هذا ما تصدق به علي بن أبزريق بالمدينة فكتب بسم اللّه 

ث لّذي يرلّه اسوي تصدق بداره الّتي في بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب حتّى يرثها ال
ي لذوي وا فهالسماوات و الأرض و أسكن هذه الصدقة فلانا ما عاش و عاش عقبه فإذا انقرض

، 4، جرالاستبصار فيما اختلف من الأخبالحسن طوسي، محمد بن ا( »الحاجة من المسلمين

  ).98ص

  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
 دفتـر انتشـارات   :، قـم كتاب في الوقف (للآخونـد) خراسانى، محمد كاظم بن حسين، آخوند  .2

 ق.1413اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

فتـر  د :قـم ، 3ج، لحاوي لتحرير الفتاويالسرائر احلي، محمد بن منصور بن احمد، ابن ادريس  .3
 ق.1410، 2انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ

االله يـة ه آخانانتشارات كتاب :، قمالوسيلة الي نيل الفضيلة ،، محمد بن علي بن حمزهابن حمزه .4
 ق.1408مرعشي نجفي، 

مـام  امؤسسـه   :قم، غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروعحمزة بن علي حسيني، ابن زهره،  .5
 ق.1417، 7صادق

تبليغـات   انتشـارات دفتـر   :قـم ، 6ج، معجم مقاييس اللغـة زكريا، ابوالحسن، بن، احمدفارسبنا .6
 ق.1404اسلامي، 

 .تاسسه مطبوعات دارالعلم، بيؤم :قم، 2ج، تحرير الوسيلةاالله، روحسيدخميني، امام  .7
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، ;م خمينـي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امـا  :تهران، 3و2ج، كتاب البيع ،االلهخميني، سيدروحامام  .8

 ق.1421

 ق.1419نشر الهادي،  :قم، 4ج، القواعد الفقهيةبجنوردي، سيد حسن،  .9

 :قـم ، 22ج، الحدائق الناضرة في احكام العتـرة الطـاهرة  يوسف بن احمد بن ابراهيم،  بحراني، .10
 ق.1405دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

م دارالعل ـ :بيـروت ، 5ج، تاج اللغـة و صـحاح العربيـة   الصحاح ـ  ،حمادبنجوهري، اسماعيل .11
 ق.1410للملايين، 

 :قـم ، 19ج، تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسـائل الشـريعة  الحسن، حر عاملي، محمدبن .12
 ق.1414لإحياء التراث،  :مؤسسة آل البيت

، 21ج ،ة)(ط ـ الحديث ـ في شرح قواعد العلامّةمفتاح الكرامة حسيني عاملى، سيد جواد بن محمد،  .13
  ق.1419دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،  :قم

 ق.1412، ةميدارالشا ـدارالعلم  :سوريه ـ،  لبنان مفردات الفاظ القرآناصفهاني، محمد، راغب  .14

االله مرعشـي  يةخانه آتشارات كتابان :قم، 1ج، فقه القرآنراوندي، قطب الدين سعيد بن عبداالله،  .15
 ق.1405، 2، چ;نجفي

 .1370، 7، قم: مؤسسه علمي و فرهنگي سيدالشهداءمباني حكومت اسلاميسبحاني، جعفر،  .16

فتـر  د ـالمنـار     ةسس ـمؤ :، قم22ج مهذّب الأحكام (للسبزواري)،سبزوارى، سيد عبد الأعلى،  .17
 ق.1413، 4االله، چيةحضرت آ

شـر آثـار   سسه تنظـيم و ن ؤم :، تهرانالوقف ـ  الوسيلةدليل تحرير ، سيفي مازندراني، علي اكبر .18
 ق.1430، ;امام خميني

التوزيـع،   و النشـر و  للطباعةدار الاضواء  :بيروت، 9ج، ماوراء الفقه، باقرصدر، سيدمحمدشهيد  .19
  ق.1420

، ميةالإسلالدار ، بيروت: دار التراث ـ ا اللمعة الدمشقية في فقه الإماميةشهيد اول، محمد بن مكى،  . 20
  ق.1410

لانتـر)،  ك ـ(المحشّى   الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةشهيد ثانى، زين الدين بن على،  .21
  ق.1410فروشى داورى، كتاب :، قم3ج

سسـة  ؤم ـ :قـم ، 5ج، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلامشهيد ثانى، زين الدين بن علـى،   .22
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 ق.1410، ميةمجمع البحوث الاسلا مقدس:
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 .1387، 3چ

 ـحلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسـدى،  علامه  .27  ةتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامي
 ق.1420، 7دقمؤسسه امام صا :قم، 3ج، الحديثة)ـ  (ط

ل آمؤسسـه   :قـم  القديمة)، ـ(ط   تذكرة الفقهاءحلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، علامه  .28
  ق.1388، :البيت

، قواعد الأحكام في معرفة الحـلال و الحـرام  حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، علامه  .29
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  ق.1417تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 


